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نوشتِ اول

ــد  ــايد عينِ واقعه و يا حالتى باش ــته و آنچه مى خواهد بر ما بگذرد ش آنچه بر ما گذش
ــته است. اگر به استعدادهاى خود توجهى نكنيم گذشته ي  كه پيش از اين بر ديگران گذش
ديگران هميشه در حالاى ما اتفاق خواهد افتاد و خودش را به ما نشان خواهد داد. به رخ 

خواهد كشيد.
ــيم در نمايى از حال مان به رنگ و بوى گذشته دچار مى شويم.  ــته كه مى انديش به گذش
ــى  ــته اتفاق افتاده و ما، در ادامه ي زندگىِ خود به روش همان كارى را مى كنيم كه در گذش
ــبيه گذشته است اما با ادا و صدايى ديگر. و به  يادمان نمى آيد كارى  خوى مى گيريم كه ش
كنيم تا شكل گذشته را بنا به نيازهاى امروزمان به شكلى ديگر و به زبانى ديگر كه زبان و 
ــكلِ امروز است رقم بزنيم. اين طور عادت كرده ايم. هميشه همين طور بوده است. اما با  ش
ــگى اگر بخواهيم به خودمان برسيم و خودمان را ادامه  اين عادت، با اين عادت هاى هميش
ــيم. ادامه ي ما گذشته ديگران  ــيد. به ادامه ي خودمان نمى رس دهيم به چيزى نخواهيم رس
ــود و گذشته ي ديگران واقعيت حالاى ما نيست. گذشته فقط مى تواند سايه اى باشد  مى ش

براى حالاى مان.
ــكلِ زندگىِ امروزمان را با نگاه به گذشته ي خودمان به  ــهامت داشته باشيم تا ش اگر ش
شكلى ديگر بسازيم، در اين شكلِ ديگر كه با گذشته متفاوت است، شبيه به شكلِ خودمان 
ــيدن، چطور راه رفتن و چطور حرف  ــويم. از چگونه غذا خوردن، چطور لباس پوش مى ش

زدن گرفته تا برسد به چگونه فكر كردن و نهايتاً به چگونه نوشتن.
ــم چگونه بوده ايم را بگذاريم  ــتنِ خود مى دهيم مى تواني با تغييراتى كه در چگونه نوش
ــاى معاصر، مدام خودش را  ــتن، امروز، در دني ــار براى تورق فرداهاى مان. چگونه نوش كن
ــده آن را نمى بينند. سعى نمى كنند  ــرهاى به زمين خيره ش ــد اما خيلى ها با س به رخ مى كش

آن را ببينند.
ــته باشيم چگونه  ما تنها اميدى كه داريم و تنها دخالتى كه مى توانيم در زندگى مان داش
رسيدن به كلمه است. كلمه اى پنهان كه وقتى پيدايش مى كنيم پنهان مان مى كند و يا آشكار. 
ــت و نه غير.  ــيم كه انتخاب خودمان بوده اس در هر دو حالت با آن كلمه به چيزى مى رس
ــد امروزِ مارا ديدنى و به ياد ماندنى  ــم باز و هوش بيدار باش و انتخاب خودمان اگر با چش

خواهد كرد. 
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